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می بینی چه قدر زود می گذرد! یک سال بزرگ تر شدی و حتماً خیلی چیزها یاد گرفتی.
تا چند هفته ی دیگر امتحاناتتَ تمام می شــود. آن وقت با یک برنامه ریزی دُرُست و حسابی می توانی کُلّی 
کتاب بخوانی. اگر می خواهی خوب بنویسی و نوشتن را فراموش نکنی، کتاب ها را خلصه نویسی کن! حتماً 

در هفته یکی، دوبار یادداشت روزانه بنویس!
همه ی این کارها به تو کمک می کند بهتر ببینی، بهتر بخوانی، بهتر بنویسی و از همه مهم تر بهتر فکر کنی!

پس امیدوارم موفّق باشی.
                                                                                                                     افسانه موسوی گرمارودی
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 تصویرگر: رضا مکـتبي
 افسانه شعبان نژاد

دوتا مهمان برایم 
رسید از آسمان ها

دوتا آدم فضایی
دویدم پیش آن ها

***      
میان کوچه از ترس
به هم چسبیده بودند

برای اوّلین بار
زمین را دیده بودند

***      
بدو بردم دَم در

دوتا فنجانِ چایی
عقب رفتند و گفتند:

سلم آدم فضایی!
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کتري روي گاز نشسته بود و سوت مي زد. قوري چیني دست به 
کمرش زد و گفت: »آه! تو چه قدر سر و صدا مي کني؟«

کتري به روي خودش نیاورد و باز سوت زد: »سوووووو...«
قوري گفت: »مي شود ساکت شوي؟«

کتري گفت: »سووو... نمي شود... سووو... من... سووو... وقتي... سووو... جوش... سووو... مي آیم...سووو... 
باید... سوووووو بزنم.«

و دوباره سوت زد. قوري کلهش را پایین تر کشید و گفت: »کتري بدصدا و این همه ادا !«
استکان که همان نزدیکي بود،  چرخي زد و گفت: »اي بابا چه قدر دعوا مي کنید، الآن مهمان ها مي آیند.« 

قوري لوله اش را نزدیک کتري برد و داد زد: »بهتر است ساکت بشوي!«
کتري گفت: »باشد!« و از روي شعله ی گاز کنار آمد. قوري هم ساکت شد.

چند دقیقه که گذشت، استکان گفت: »مهمان ها آمدند.«
قوري به کتري گفت: »زود باش باید چایي دَم کنیم.«

کتري توي قوري آب ریخت. قوري روي سر کتري نشست. کتري از ترس این که باز سوت بزند، روي 
شعله نرفت.

استکان گفت: »زود چایي بریزید.«
قوري توي استکان چاي ریخت. چاي رنگ به رو نداشت. مهمان ها لب به چاي نزدند.
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 طاهـره ایـبد
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 نام كتاب: قرمزِ قرمزِ قرمز
نويسنده و تصويرگر: والری گورباچف

ترجمه: شیوا حریری
ناشر: نشر چشمه

چاپ اوّل ـ 1389
لاك پشت خيلى عجله دارد. او مى خواهد قرمزِ قرمزِ قرمز را ببيند. او نه دنبالِ هندوانه ى 

قرمز خرگوش است، نه پشت بام قرمز خاله روباه، نه گل هاى قرمز راكون. نه... 
فكر مى كنى لاك پشت دنبال چه قرمزى است كه قرمزِ قرمزِ قرمز باشد؟

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 88907766-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: قصّه های کوچولو برای بچّه های کوچولو
نويسنده: مهری ماهوتی

تصويرگر: نسیم خواجوی
ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

چاپ اوّل ـ 1389
مى دانى نادانى يعنى چه؟ دوست نادان را چه طور مى شناسى؟

معنى شجاعت را چه طور؟ مى دانى؟ به چه كسى شجاع مى گويند؟ آيا گول زدن 
و فريب دادن ديگران خوب است؟

معنى اين عبارت را چه طور: «هرچه براى خود مى خواهى براى ديگران هم بخواه» 
داستان هاى قشنگ اين كتاب به تو كمك مى كند تا به اين سؤال ها پاسخ دهى.

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 88894292-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: یک تکّه آسمان به من بده
نويسنده: مجید راستی
تصويرگر: علی نامور

ناشر: به نشر 
چاپ اوّل ـ 1388

ــما بيفتد چه كار مى كنى؟  ــمان در حياط خانه ى ش اگر يك روز تكّه اى از آس
حامد نام پسرى است كه در اين كتاب تكّه اى از آسمان را برمى دارد و آن را 
در قاب پنجره ى اتاقش مى گذارد؛ امّا قاب پنجره بزرگ است و تكّه ى آسمان 
را پر نمى كند. براى همين با مادرش راه مى افتد تا تكّه ى بزرگ ترى از آسمان 

به دست آورد.
براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 88960620-021 تماس بگيرى.
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 هـدا حـدّادي

داشتم تو را نگاه می کردم.
داشتی آشغال تراش هایت را توی گلدان می ریختی.

لباس هایت را پرت کرده بودی.
سر مامانت داد کشیده بودی.

با این که گلویت درد می کرد، لواشک خورده بودی.
توی دستشویی، روی چندتا مورچه آب گرفته بودی 

و غرق شدنشان را نگاه کرده بودی.
روز بدی داشتی، خیلی بد!

داشتم نگاهت می کردم که داداش کوچولویت تالاپی 
زمین خورد و گریه کرد.

دویدی، بغلش کردی، بوسش کردی و یک نارنگی 
دستش دادی.

لبخند زدم. زودی همه ی نمره های بدََت را با پاک کن 
ابری ام پاک کردم و یک بیست بهِت دادم.

یک بیست بال دار.
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 مجید ملّمحمّدي  

یک روز که پیامبر)ص( و مســلمانان در مســجد 
بودند، پیرمردی وارد مسجد شد.

پیرمرد فریاد زد: »آهای، مردم کمکم کنید! من فقیر 
و گرسنه ام و در شهر شما کسی را نمی شناسم.«

ــود. لباس هایش پاره  ــک راه دور آمده ب او از ی
بود. به سختی راه می رفت. حضرت محمّد)ص( 
فرمود: »من الآن چیزی ندارم تا کمکت کنم؛ ولی 
تو را به خانه ی کســی می فرستم که خدا و من او 
را دوست داریم. او هم خدا و پیامبرش را دوست 
دارد. پدرجان! به خانه ی دخترم فاطمه)س( برو.«  
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بعد بلل را همراه او فرستاد تا خانه ی حضرت فاطمه)س( را نشانش بدهد.
حضرت فاطمه)س( با شنیدن ماجرای پیرمرد، فوری پوست گوسفندی را که گاهی شب ها حسن و حسین)ع( 
بر روی آن می خوابیدند، به پیرمرد داد. پیرمرد با ناراحتی گفت: »ای دختر عزیز پیامبر! این پوست به درد من 

نمی خورد. به من غذا یا پول بدهید.«
فاطمه)س( با شنیدن این حرف، گردن بند خود را به او بخشید و گفت: »پس این را ببر و بفروش!«

پیرمرد فقیر با خوش حالی همراه بلل به مسجد برگشت. عمّار ـ یار صمیمی پیامبر)ص( ـ برخاست و گفت: 
»ای پیرمرد! من این گردن بند را از تو می خرم. آن را چند می فروشی؟!«

ــک پیراهن بخرم، غذایی تهیهّ کنم و با یک مَرکَب*به شــهرم  ــه اندازه ای که با پول آن ی ــرد گفت: »ب پیرم
برگردم!«

عمّار آن گردن بند را خرید. به او مقداری پول با یک شتر و یک ظرف غذا داد.
پیرمرد فقیر دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا به فاطمه)س( 
چیزی ببخش که هیچ چشــمی آن را ندیده و هیچ گوشــی درباره ی آن 

نشنیده باشد!«
عمّار هم آن گردن بند را به همراه خدمتکارش به حضرت فـاطمه)س( 

بخشیـد .
ــکار را در راه خــدا آزاد کرد. خدمتکار  حضــرت زهرا)س( خدمت

گفت: »چه ماجرای عجیبی داشت این گردن بند! هم گرسنه ای را 
سیر کرد؛ هم فقیـری را پولـدار کرد؛ هم 
پیاده ای را سوار. بعد هم من را در راه خدا 

آزاد ساخت!«

* مرکب: حیوانی که برای سفر کردن بر روی 
آن سوار می شدند. مثل اسب، شتر، الاغ و...
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1. رازهای ما بســیار مهم هستند و ما 
ــان را بگوییم و  باید بدانیم کدام رازم

کدام را نگوییم.
2. باید بدانیم رازهایمان را به چه کسی بگوییم.

ــا را بدانیم. بعضی از  3. وقت مناســب گفتن رازه
رازها را باید فوری به کسی گفت و برای گفتن بعضی از 

آن ها باید صبر کرد.
ــر رازی ما را ناراحت می کند آن را به پدر، مادر و یا معلّممان  4. اگ

بگوییم.

ــوی این  یادت هســت! ما ت
ــم به یکی از  صفحه می رفتی
کوچه های دلمان! اســم این 
کوچه، کوچــه ی رازها بود. 
ــی از حرف ها را  هنوز خیل
نگفته ایم و خیلی از جاها را 
ندیده ایم؛ امّا چیزهای خوبی 
ــلً یاد  ــاد گـرفتیم. مث هم ی

گرفتیم :
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 علیـرضا متـوليّ

5. اگر رازی ما را خوش حال می کند، 
تا وقت مناسب آن را به کسی نگوییم.

6. اگر در گفتن یک رازِ  خوب عجله کنیم، ممکن 
است زیبایی آن راز از بین برود.

7. رازدار بودن گاهی خوب است و گاهی بد.
خب، دوست من! حالا بگو چیزهایی که درباره ی رازها یاد گرفتی، 

یک راز است یا نه؟...............................................................................
آیا تو باید این رازها را به دیگران هم بگویی یا نه؟....................................

...................................................................................................
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 مریـم هاشـم پور

گو
رحق

سح
گر: 

ویر
   تص

در ساحل دریا
یک »جایِ پا« دیدم

دور و بـر آن را
سنگ و صدف چیدم

         
شکل عجیبی داشت

مال چه پایی بود؟
خب، صاحبش حتماً

»آدم فضـایی« بود
         

ای کاش بر می گشت
می دیـدمش الآن
یعنی کجا هستی

آدم فضـایی جان؟!
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 افسانه موسوي گرمارودي
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وقتی مدادهای خواهرم را یواشکی برداشتم و زیر تختم قایم کردم، می دانستم نگاهم 
ــتم، می دانستم که می شنوی.  می کنی. وقتی به خواهرم دروغ گفتم که من برنداش
وقتی دو روز گذشت و خودمَم یادم رفت که آن  ها را کجا گذاشته ام، می دانستم که 

تو می دانی. وقتی خواهرم با من قهر کرد، می دانستم که تو با من قهر نیستی.
حالا دیگر همه ی نقّاشــی هایم را کشــیده ام، رنگ کرده ام، دیگر مداد رنگی لازم 
ــتم عصبانی باشی. می برم و  ندارم. امّا توی دلم غصّه دارم. دلم نمی خواهد از دس
آن ها را سرجایش می گذارم. امّا به خواهرم نمی گویم که من آن ها را برداشته  بودم. 
خب دعوایم می کند. امّا به تو قول می دهم که دیگر یواشکی و بدون اجازه چیزی 

برندارم. می دانم که تو این کار را دوست داری. قبول... خب؟
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تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 کلِرِ ژوبرت

1. یک روز موموش توی جنگل یک درخت بادام پیدا کرد. یک عالمه بادام زیر 
آن افتاده بود.

چرا هیچ کس این بادام ها 
را نخورده؟ یعنی تلخ اند؟

2. بادام های زیر درخت را جمع کرد و توی یک کیسه ریخت و آن را تا خانه ی تیغ تیغ برد.

3. موموش بادام ها را به تیغ تیغ نشان داد.

ببین چه پیدا 
کرده ام!

گفتم اوّل تو 
بخوری. هرچه 
باشد تو دوست 

خوب منی!

چرا این ها را 
پیش من آوردی؟

4. تیغ تیغ بادامی را برداشت. آن را با سنگ شکست، و گذاشت توی 
دهانش. موموش به صورت تیغ تیغ خیره شده بود. پرسید:

خوش مزه بود؟
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5. تیغ تیغ جوابی نداد. بادام دیگری را برداشت و شکست، و بعد یکی دیگر. موموش پرسید:

صبر کن. بگذار 
ببینم! با یکی دوتا 
معلوم نمی شود!

چه طور بود؟

6. موموش با نگرانی به کیسه اش که داشت 
خالی می شد نگاه کرد. 

مواظب باش تیغ تیغ! 
اگر تلخ باشند، دل درد 

می گیری ها!

که این طور!

8. تیغ تیغ سه بادام باقی مانده را به موموش داد و گفت: 7. موموش با تعجّب به تیغ تیغ نگاه  مي کرد.

اگر جای درخت را به 
من نشان بدهی، شاید 

بفهمم درخت بادام تلخ 
است یا بادام شیرین!

9. موموش بادام ها را گرفت و زد زیر خنده. دست به دور گردن دوستش انداخت، آن جا که تیغ هایش نرم است، و با شادی گفت:

تو هم مثل من خیلی 
شکمویی تیغ تیغ! 

مگر نه؟

8

13

13
90

ت
ش

به
دي

ار



د 
ني

 نك
ـم

ً اخ
ـفا

لط

شهرام شفیعی  
 

دزد
ــه خانه اى رفت. مهمان ها جيغ  دزدى با تفنگ ب
ــد بالا. دزد گفت:  ــان را بردن زدند و دست هايش
ــه چيز به درد  ــيد... هر كس بگويد چ «زود باش
بخورى دارد...پول... جواهرات...(سرفه اى كرد)...

طـلا !»
پيرمردى گفت: «من سومي را دارم. هر چه قدر 

بخواهى برايت سرفه مى كنم!»

ماهى
ــام ماهى قزل آلا بخرد.  اصغر آقا رفت براى ش

ماهى هاى زنده، توى وان بزرگى شنا مى كردند.
ماهى فروش: «چند تا تقديم كنم آقا؟»

اصغر آقا: «ماهى اش تازه نيست... نمى خواهم!»
ــت. چه  ــروش: «اين ماهى زنده اس ماهى ف

جورى ممكن است تازه نباشد؟»
ــه من كلك نزن... خانه ى ما خيلى از  اصغر آقا: «ب

اين جا دور است!»

پنير
معلّم: «پنير فاسد براى سلامتى خوب نيست. به نظر 

شما بهترين راه نگه دارى پنير چيست؟»
دانش آموز: «نگه دارى در شكم!»
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حمّام 
يك نفر توى داروخانه كار مى كرد. يك روز  به او گفتند: 
«تو چرا حمّام نمى روى؟... الآن سه هفته است  خودت را 

نشُسته اى.»
گفت: «بدون نسخه ى پزشك ممنوع است!»

صبحانه
ــويم. بعد بايد  ـ فردا صبح، اوّل بايد بيدارش
ــان بخريم. يك نفر هم بايد  براى صبحانه ن

پنير بخرد. تو كدام كار را انجام مى دهى؟
ـ من بيدار مى شوم!

عيادت
احمد آقا داشت براى عيادت دوستش مى رفت 
ــن آقا به او گفت: «سلام برسان... بيمارستان. حس

بگو حسن آقا كار داشت، نتوانست بيايد.»
ـ من يادم مى رود... خودت بيا بگو!
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 فاطمـه راد پـور

تا به حال فکر کرده ای، قدیم ها 
که وسایل نقّـاشی مثل گواش و مداد 
رنگی و ماژیک و... نبود چگونه نقّاشی 
می کردند؟ آن ها با استفاده از ذغال و 
خاک های رنگـی و گیـاهان رنگارنگ 

بر روی غارها، ظروف سفـالی و 
درختان نقّاشی می کشیدند.
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ــتفاده از  حــالا فکرکن می خواهی بدون اس
وسایل نقّاشی و به کمک موادّ طبیعی نقّاشی بکشی! 

چگونه این کار را انجام می دهی؟
ما با استفاده از آب آلبالو و شاه توت این کار را کـرده ایم.تـو هم 

امتحان کن!
یک قطره از آن را روی کاغذ بچکان و یک نایلون یا کاغذ بر روی 

کمــک آن قرار بده تا با فشار شکلی به دست آید. حالا به 
مداد و وسایل نقّاشی آن ها را تکمیل کن!
فقط یادت باشــد، کاري نکني که 

بزرگتر ها ناراحت بشوند!
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»مادرجون« نمـازش را خـواند. دســتش را دراز کرد تا تســبیحش را بردارد، امّا نبـود! مادرجـون همه جا 
را گشت.

زیر جانماز، لابه لای تشک مبل ها و کنار تلفن! امّا پیدایش نکرد!
دوباره گشــت. کنار میز پای تختش، توی کیف چرمی اش، روی جاکفشی! امّا نبود! گفت: »از دست این 

فراموشی!« و جانمازش را جمع کرد.

 بهاره نیکخواه آزاد
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»نیکــی« از توی اتاق بیرون آمد. چادر مادرجون را ســرش کرده بود، کفش های روفرشــی مادرجون را 
پوشیده بود و عروسکش بغلش بود.

مادرجـون خـواند: »دختر دارم آلفُته، پیرهن تور و تافته!«
نیکی خوشش آمد!

مادرجون پرسید: »کجا، به سلمتی!«
نیکی گفت: »می روم مهمانی. جای شما خالی!«

مادرجون خودش را توی بازی راه داد و گفت: »مادر! بچّـه را کجا می بری؟ بگـذارش پیش من و برو.«
نیکی گفت: »نه، مادرجون! اذیتّتان می کند. بچّه است دیگر!«

مادرجون که دلش غش می رفت برای شیرین زبانی های نیـکی، گفـت: »برو به امان خدا. خوش بگذرد.«
نیکی چادر را روی سرش جابه جا کرد و راه افتاد به طرف اتاق بغلی.

مادرجون نگاهش کرد. نیکی تسبیح را به گردنش انداخته بود. لبخند زد. بالاخره بدون گردن بند که نمی شد 
رفت مهمانی!
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دنيـــاي  مــا

بعضی از کارهایی که ما انجام می دهیم، حیوانات، گیاهان و دیگران را به خطر می اندازد. 
هر سال انسان ها بسیاری از درختان جنگل ها را یا قطع می کنند یا می سوزانند. آن ها درختان را قطع 
می کنند تا از چوبشان استفاده کنند و جنگل را می سوزانند تا از زمین آن به جای مزرعه استفاده 

کنند؛ ولی به این فکر نمی کنند که خانه ی حیوانات جنگلی را از بین می برند. 

آلـودگى
زباله ها و دود ناشی از کارخانه ها، ماشین ها یا نفت کشتی ها، که بر سطح دریاها پخش می شوند، نوعی آلودگی 

هستند. این آلودگی ها هم برای انسان ها و هم برای حیوانات ضرردارند.
ها و  دود كارخانه 
ماشين  ها، هوا را 

آلوده مى كند.

درخت هاى اين جنگل باران خيز را 
سوزانده اند تا مزرعه داشته باشند.

آشغال خيلى خطرناك است؛ 
چرا كه حيات وحش را نابود 

مى كنـد.

مواد شــيميايى كارخانه ها يا 
هــا وارد آب و خــاك  مزرعـه 

مى شـوند.

ها مى ريزد،  نفتى كه از كشتى 
به حيـوانات دريايى آســيب 

مى رسـاند.

* با استفاده از 
دانشنامه ى كودكان
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حيواناتى كه در خطر هستند
از بعضی از حیوانات، فقط چندتا باقی مانده است. 
آن ها نیز ممکن اســت به زودی از بین بروند؛ چون 
ما آن ها را شــکار می کنیم و یا محلِّ زندگی شان را 

از بین می بریم.

ماهيگيرى چه خطر هايي براي دنيا ي ما دارد
وقتی ماهیگیران، ماهی هایی از یک نوع را فراوان صید 
می کنند، تعداد این نوع کم می شود. اگر زودتر دست 
ــد، کاملً آن ها را نـابود می کنند.  از این کار برندارن
البتهّ ماهیگـیری می تـواند حیـوانات دیگر را نیـز به 

خطر بیندازد.

خاطر پوست  پلنگ ها هم به 
زيبايشان در خطر هستند.

كشند،  ها را به خاطر شاخ هايشان مى  كرگدن 
ها را به حال خود رها  بعد شكارچيان آن 

روند. مى كنند و مى 

تورهــاى ماهيگيــرى بــزرگ 
مثــل كيســه هايى هســتند 
كــه بــراى گرفتــن ماهى ها 
بــه كار مى رونــد. امّــا گاهى 
دلفين ها را هم به اشتباه گير 

مى اندازند!

از ايــن تورها بــراى گرفتن 
ماهى هاى كنسروى استفاده 
مى كننــد؛ ولــى بــا ايــن كار 
گياهان و خانه هاى بســيارى 
از موجودات دريايى آســيب 

مى بينند.
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تا حالا دیده ای که جَک چگونه اتومبیل را بالا می برد؟ 
بیا یک بالابر بساز و با آن چیزهای مختلف را بالا ببر. 
یک بطـری یک بار مصرف بردار. قسـمت بـالای آن 

را ببر.
برای این کار از بزرگ ترها کمک بگیر.

یک سوراخ کوچک در پایین ظرف ایجاد کن.

یک لوله یا شلنگ پلستیکی از سوراخ رد کن و به 
سر آن یک بادکنک ببند.

شلنگ را داخل بادکنک کاملً محکم کن.

ــلنگ را تا جایی که ممکن اســت بیرون بکش تا  ش
بادکنک در ته ظرف قرار بگیرد.

 عبدالهادي عمراني
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این بالابر بادی است. می توانی با گذاشتن یک قیف 
بر سر شلنگ آن را تبدیل به بالابر آبی کنی.

حالا با آب مســابقه بده. ببین اگر شلنگ را بالا ببری 
چه فرقی می کند؟............................................................

یک قوطی خالی کنسرو یا چیزی شبیه به آن را روی 
بادکنک بگذار.

حالا داخل شلنگ فوت کن. چه می شود؟..................
.......................................................................................

آیا می توانی یک کتاب یا یک جسم سنگین دیگر را 
بالا ببری؟.......................................................................
آیا حاضری با دیگران مسابقه بدهی؟.........................
چه کسی بیشتر می تواند بالا ببرد؟............................... 
ــک روی قوطی را  ــا مـاژی ــت بیشــتر ب ــرای دقّ ب

درجه بندی کن.
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روی زمین با گچ، یک مربعّ بزرگ)چهارگوش( رسم 
کن. وسط آن یک دایره بکش که بتوان درون آن ایستاد. 

هر گوشه ی مربعّ را مانند شکل ترسیم کن.
این بازي 5 نفره است.

یک نفر از 5 بازیکن وسط دایره بایستد و 4 نفر دیگر 
در گوشه ها. برای انتخاب نفر وسط، از روش شمارش 

10، 20، 30، 40 استفاده کنید.

با شــروع بازی، آن هایی که در گوشه ها قرار دارند، 
سعی می کنند با حرکات سریع و گول زننده و همکاری 
ــرت کنند. آن وقت  هم، حواس بازیکن وســطی را پ

 فریبا محمّدیان  

ــریع، گوشه های خود را عوض  در فرصتی مناسب س
می کنند. بازیکن وسط باید با دقّت و هوشیاری، موقع 
ــا به یکی از  ــه ها، خــود را قبل از آن ه تعویض گوش

گوشه های خالی برساند و در آن بایستد.
بازیکنی که گوشه اش را از دست داده، به وسط زمین 
ــاید یکی دیگر از  می آید. او بازی را ادامه می دهد تا ش

گوشه ها را به دست آورد.
اگر بازیکنان گوشه ها را سریع عوض نکنند، نفر وسط 
می تواند با شــمردن 1 تا 10 اخطار دهد. اگر در مدت 
شمارش، بازیکنان جابه جا نشوند، نفر وسط می تواند 

جای خود را با هر بازیکنی که خواست عوض کند.
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آقای ناظم
حالت چه طور است؟

شکـر خـدا که
پای تو نشکست

      
وقتی دمِ در

سُر خورد پایت
من غصّه خوردم

خیلی برایت

گریه نکردی
با آن همه درد
یک بچّه ی بدَ

از خنده غش کرد
      

امّا تو خوبی
خوش تیپی و چاق

عیبی ندارد
هستی بد اخلق

دي حمّ
وره م

گر:منص
  تصویر

 مـریم اسلمي

معلمان خوب! روزتان مبارك! خسته نباشيد.
ما همه ي شما را دوست داريم.
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می خواهی بدانی دیگران چه قدر تو را می شناسند؟
این جدول را به آن ها بده و بگو با هر یک از جمله ها 

که موافق اند، یک علمتِ  بگذارند:

 احساسات دیگران برایش اهمّیتّ دارد.
ــاً، خواهش می کنم و غیره  ــی مانند لطف  از کلمه های

استفاده می کند.
 در بازی نوبت را رعایت می کند.

 درباره ی دیگران حرف های خوبی می زند.
 بازی با او جالب است.

 وجودش برای من مهم است.

*آیا نتیجه را حدس می زدی؟ .............................
........................................................................

*آیا پیدا کردن کسی که درباره شما این طوری 
فکر کند، سخت بود؟...........................

*کدام حلقه بیشترین علمت را دارد؟ کدام 
کمتر؟.................................................................
*آیا شما برای خیلی ها مهم هستید؟ یا نه؟........
.......................................................................................

ــه ی موارد برای همه  * به نظر شــما می توان در هم
استثنایی و مهم بود؟........... چرا؟...................................

....................................................................................
ــما مهم نیستید، به این  * اگر کســی فکر کند که ش
معناست که شما خوب نیســتید؟................................ 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟ ...............................
* درباره ی خودتان چه نکته ای فهمیدید؟..................
.......................................................................................

 عبدالهادي عمراني

من
نِ 

ستا
دا

+

 به دیگران کمک می کند.
 برای یادگیری تلش می کند.
 با خانواده خوش رفتار است.

 به حرف های دیگران با دقّت گوش می دهد.
 اسباب بازی یا وسایلش را به دیگران هم می دهد.

رگر: سام سلماسي
  تصوی
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تمرین هفتم
1. شانزده چوب کبریت آماده کن.

2. با دوازده عدد آن یک مربع بزرگ بساز.
ــک چهارگوش) مربعّ(  ــا چهار کبریت دیگر، ی 3. ب

کوچک در داخل مربعّ بزرگ بساز.
4. آیا می توانی چهار تا از چوب ها را جوری جابه جا 

کنی که مربعّ ها سه تا شوند؟
ــام داديم. يكى  ــن مدّت تمرين هاى مختلفى انج در اي
ــا حدّى با طرز  ــت كه ت از ويژگى هاى مخترعان اين اس
ــتند. اگر در خانه، وسيله و  كار وسايل مختلف آشنا هس
دستگاهى وجود دارد كه خراب شده و ديگر از آن استفاده 
نمى شود، آن ها را باز كن و به قطعه ها و بخش هاى مختلف 
آن نگاه كن. فكر كن و ببين با اين قطعه ها مى توانى چيز به 

درد بخور تازه اى بسازى.

به چيزهاى دور و برت خوب نگاه كن. آيا مى توانى از آن ها وســيله ى ديگرى بســازى؟ بعضى از وسايلي 
كه استفاده مى كنى، از تغيير يك قطعه يا اضافه كردن چيزى به آن به وجود آمده اند. به كفش اسكيت 
نگاه كن. چه تفاوتى با كفش معمولى دارد؟ چه كسى براى اوّلين بار به ذهنش رسيد كه چرخ هايى را زير 

كفش نصب كند؟
با بازى زير مى توانى تغيير دادن را تمرين كنى.

ــازى تا بعضى از  حالا فكر كن چه چيزى مى توانى بس
كارهاى سخت را راحت تر كند.

فكرها و طرح هايت را براى مجلّه بفرست. شايد تو هم 
در آينده يك مخترع شوى.

جواب معمّا در صفحه ي سرگرمي

 باقر ایـبد 

8

27

13
90

ت
ش

به
دي

ار



ن  
ستا

دا

 کلِـرِ ژوبـرت

این روزها حواســم خیلی پرَت می شــود. هشتاد سال بیشــتر ندارم، ولی لابدُ دارم پیر می شوم. مثلً دیروز 
فراموش کرده بودم که دخترم دعوتم کرده. از دکانم که برمی گشتم یکهو یادم آمد و راهم را کج کردم.

جلوی در که رسیدم یک چیز دیگر یادم آمد. این که جوراب پای چپم سوراخ بود و شصتِ پایم که خیلی 
هم گُنده است از آن بیرون می زد. از سروصدای پشت در فهمیدم که همه ی نوه هایم آن جا هستند. هیچ دلم 

نمی خواست جلوی این بچّه ها خجالت بکشم.
ــه تا آدامس بادکنکی پیدا کردم. آن ها را به یاد بچّگی ام  توی جیب های کُتم را گشــتم. دوتا آب نبات و س

خریده بودم. یادم رفته بود بخورم. آن ها را سر جایشان گذاشتم و با خیال راحت زنگ در را زدم.
در که باز شد، همه به سویم دویدند. یکی یکی بوسشان کردم و گفتم: »بچّه ها، یک معمّا!«

بچّه ها با خوش حالی گفتند: »بگو، پدربزرگ، بگو!«
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گفتم: »هرکی حدس بزند کدام جورابم سوراخ است جایزه دارد!«
دوتا از بچّه ها گفتند: »چپ« و سه تا گفتند: »راست«. کفش چپم را در آوردم. بچّه های برنده فریاد زدند و 

آب نبات ها را گرفتند. بقیهّ ی بچّه ها با ناراحتی سرشان را پایین انداختند.
گفتم: »خب بچّه ها، مسابقه همین است، همه که برنده نمی شوند!«

بعد می دانید چه شد؟ کفش راستم را در آوردم. وارد اتاق که شدم، سه بچّه ی بازنده از خوش حالی فریاد 
زدند: »زنده باد پدربزرگ!«

به پایین نگاه کردم و آهی کشیدم. آدامس ها را از جیبم در آوردم و به بچّه ها دادم. بعد شصتِ پای راستم 
8را تکان دادم و خندیدم. این یکی سوراخ از کجا پیدا شده بود؟
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قبل از انجام اين سرگرمى ها، داستان «معمّا» را بخوان.

هاى  جـوراب 
قــاتى  پـاتى

جوراب های پدربزرگ  
سوراخ شده و باید 
جوراب نو بخرد. امّا 

جوراب های این فروشگاه 
قاطی شده. به فروشنده 
کمک کن جوراب هایش 

را جفت کند.

معمّاى پدربزرگ
پدربزرگ و نوه ها دوست دارند با هم جدول حل کنند. تو هم می خواهی با آن ها جدول حل کنی؟

جواب هر سؤال را در خانه های جدول بنویس. توی پرانتز نوشته شده که جواب هر سؤال چند حرف است.
اگر خـانه های آبـی را کنار هم بنویسی رمز جـدول به دست می آید. رمـز جـدول یکی از جمله های همین 

داستان است.

1. در سر آدم هاست و با  آن فکر می کنند. )سه حرف(
2. مرکز استان گلستان )پنج حرف(
3. اولین عدد دو رقمی )دو حرف(

4. شب وقت آن است )چهار حرف(
5. از دانه های روغنی خوش مزه )پنج حرف(

6. فصل سوم سال )پنج حرف(
7. خانه دارد )پنج حرف(

8. یکی از حیوانات اهلی )سه حرف(
9. حیوان عسل ساز )پنج حرف(

10. نان سنتي )چهار حرف(

8
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اصفهان: على  اسلامشهر: هانيه احمدى   اردبيل: شايان خدادادي  ــادات بهشتي  اســفراين: فائزه س  اراك: نگار مجرّدى  
ــا صداقت /  ــين ملكى/  دُرس ــودمند  تهران: فرزانه ملكى/ اميرحس توكّلى/ مليكا كرمى  آمل: تينا قبادى  بيجار: اميررضا س
فاطمه سادات افضلى/  ياسين ديمى/  الهام جعفرى/ محمّدامين جعفرى/ پريا قادرى/ ارشيا بكا / نازنين عباس پور/ هديه حاج على اصغر 
آجيل فروش/  مصطفي خاكزادان /  علي عليقليان   خرّم آباد: مريم دالوند  سارى: دنيا الوندى  سبزوار: ناديا ارقند  شاهرود: شيدا 
دهقانيان  شهرضا دبستان دانايان: آرش باقرى/ محمّدمتين باقى/ امين پارسا پارسائى/ اميد پيروزمندان/ محسن ترابى/ اميرحسين 
خراجى/ على رحمتى/ محمّدحسين سبزوارى/ سيدّ محمّد سيدّى/ محمّد شاه چراغى/ على شفقت/ سيدّ محمّدمهدى  صالح/ امين 
غلامى/ اميرحسين قدوسى/ على قديمى/ محمّدحسين قيام/ سپهر مشهدى/ عارف مشهدى/ على ملكيان/ سيدّعلى موسوى/ ياسين 
ميرزائى/ محمّدمهدى هاشميان  قم: صبا تقى پور/  پارسا ياحق  كرج:بهزاد نصيرى/ سيدّه فاطمه ميرحسينى/ ارمغان نيك فر/ حديثه 
خادمى/ آيدين باقرى كرمان: محمّد عسگرزاده/ فاطمه كوهسارى  كرمانشاه: كوثر مرسلى  كيا شهر: شقايق صديقى  لاهيجان: 
مهرسا آقايى  ماهشهر: فاطمه شريفى  مشهد: عسل شفيعى/ اميرحسين سعيدنيا / كيارش سعيدى  نيشابور: حسين على آبادى  
همدان: پرارين نشاطى تنها /  رقيه الماسى  هنديجان خوزستان: عرفان شعبانى  ?: آيدا رسولى/ ريحانى احسانى/ مريم خادمى/ 
فرشته اسداللهى/ دنيا احمدزاده/ محمّدحسن غضنفرى/ سارا كشاورز/ ماهان اشرفيان/ زهرا روشنى/ على اكبر مقدّم/ فاطمه شيخى/ 

زهرا قطبى/ مليكا فاطمى/  داود افتخارى

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي 
خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه خواستي، با 

شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري.

پدربزرگ گاهی چیزهایی 
یادش می رود. حالا هم 
می خواهد به خانه ی 

دخترش برود. کمکش کنید 
که راه را پیدا کند.

جواب معمّاي تو هم مي تواني یک مخترع 
ــع چهار  باشــي)در صفحــه ي27(: مربّ
ــه دارد. گوشه هاى مربع دوتا دوتا  گوش
ــا از چوب  ــتند. دوت روبه روى هم هس
كبريت ها را كه در دو گوشه ى مربعّ قرار 
دارند به گوشه مربعّ كوچك بچسبانيد. 

(مانند شكل)
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كـاردسـتـي

 معروف فیضي  

موادّ لازم: میوه ی درخت کاج ، شانه ی تخم مرغ ، سیم مفتولی ، مقوّا یا فوم 
رنگی، قیچی ، چسب ، گواش ، کاموای سبز

1. چند میوه ی درخت کاج تهیهّ کن.
2. با دقّت یکی از آن ها را از قسمت پایین کاج بشکاف و پرپر کن.

3. شانه ی تخم مرغ را با قیچی برش بده. دور سیم مفتولی، کاموای سبز بپیچ 
ــاقه و کاسبرگ  ــانه ی تخم مرغ عبور بده. از آن به جای س و از داخل ش

استفاده کن.
4. با استفاده از برگ میوه ی کاج، گُلبر گ ها را دور کاسبرگ بچسبان. 

اگر دوست داشتی می توانی با گواش آن ها را رنگ کنی.
5. از وسط میوه ی کاج برای بدن پروانه استفاده کن. دور آن سیم مفتولی 
بپیچ. از برگ کاج ها دوتا بال بزرگ و دوتا بال کوچک درست کن. با 

دوتا چوب کبریت شاخک بساز .
6. حالا چند میوه ی کاج را کامل روی مقوّا یا فوم رنگی بچسبان.


